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 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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 تحليل حكمي نهي از دادوستد
 هنگام برپايي نمازجمعه از ديدگاه مذاهب اسلامي

١رضا جوكار

٢محمود ويسى

 چكيده
در آيه نهم سوره جمعه، و  به دعوت مسلمانان جهت برپـايي نمازجمعـه اختـصاص دارد

در هنگام برپايي نمازجمعه نهي شـده اسـت از دادوستد رو. ضمن اين دعوت، از همـين
از ديدگاه مذاهب اسـلامي چيـست؟ در وقت نمازجمعه بايد مشخص گردد كه حكم بيع

ا  از جانب فقيهان مپيرامون اين آيه و. استشدهلقنيختلفقوال  فقيهان مذهب اماميـه
در اين موضع، ديدگاه مذاهب چهارگانه اهل مقاله حاضر. اند هاي متفاوتي ارائه داده سنت

از منابع كتابخانهـ با رويكرد توصيفي  و با استفاده از بررسي نوع نهـي تحليلي ،اي، پس
و به از تنزيهي يا تحريمي بودن آن، به بررسي دايره شمولي مخاطبان نهي تناسـب اعم

و به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه،آن  حكم خريدوفروش براي افراد منهي عنه پرداخته
در بيـان حكـم عالمـان و دايره شمول مخاطبان آن، تأثير بسزايي در نوع نهي اختلاف

و عده مذاهب مختلف پيرامون بيع داشته است؛ تا جايي كه عده  بر حرمت بر جواز اي اي
در هنگامه برپايي  سه. اند نمازجمعه قائل گرديده بيع گانه هيئت نهي، همچنين به دلايل

از نوع  در آيه در صدر نزول آيه با توجه به شواهد، نهي و فهم متشرعه روايات تفسيري
و مخاطبـان آيـه مـذكور، مـردان  و به معناي لزوم ترك بيع هنگام نمازجمعـه تحريمي

و كودكان مورد خطاب تكليف و بانوان .ي آيه نيستندمكلف هستند
در نمازجمعه،: واژگان كليدي . نمازجمعه، مخاطبان نهي، محدوده زماني نهينهي، بيع

ر.1 ودانشجوي .jokar1018@yahoo.com، تهران، ايران؛ حقوق دانشگاه مذاهب اسلاميشته فقه
و حقوق ستاديارا.2 و حقوق تطبيقي گروه فقه ، تهـران، ايـران؛ دانشگاه مـذاهب اسـلامي دانشكده فقه

mahmoodvaisi@yahoo.com.

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
شدوازدهمسال و چهارم ماره، و زمستان(بيست )1404پاييز

 30/02/1402: تاريخ دريافت
 04/10/1402: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

نهي از دادوستد به هنگام برپايي نمازجمعه يكي از دستورات الهـي در قـرآن كـريم

و. است كه ريشه در آيه نهم سوره جمعه دارد  چيستي نهي در آيـه، مخاطبـان نهـي

ج  و انديشمندان مذاهب اسـلامي را بـه محدوده آن از مله سؤالاتي است كه فقيهان

شـرط عـدم وجـود با توجه به دلالت صيغه نهي بر تحـريم بـه. چالش كشانده است 

و حكـم موجـود در آيـه تكليفـيمي،قرينه صارفه  توان گفت نهي از نوع تحريمـي

ند كه جهت تشكيل مؤمناني هست» يا ايها الذين آمنوا«است، مخاطب اين آيه به قرينه 

و از جهت عقلـي مميـز هـستند صفوف نمازجمعه به اين مكان مي  از طرفـي. روند

تحريمي دانستن نهي در آيه از سوي برخي انديشمندان نيز موجب حكم به حرمـت 

از طرفي عالمان دسته دوم با فـرض تحريمـي. انجام بيع در اين هنگام گرديده است 

حكم مذكور براي غير مكلفـين نيـز دچـار اخـتلاف بودن نهي در آيه، در مواجهه با 

و. اند شده و متون معتبر فقهي، ابعاد در اين مقاله سعي بر آن است تا بر اساس منابع

و مذاهب اربعه اهل  و مبهم اين مسئله در فقه اماميه و سنت به بحث زواياي مختلف

و مطالعه تطبيقي در اين زمينه ارائه گردد ، א�#��فقها در كتاب. بررسي گذاشته شود

و گاهي نيز در بحث &�� א�%$�� بخش اقتـضاء النهـي للفـساد فـي«از كتب فقهي

و نـهةاند؛ اما نه در جامع در كتاب البيع متعرض اين مسئله شده» א�$�א���  دانشگاهي

صورت دقيق با تمام جوانب مربوط به خودش مـورد بررسـي حوزوي، اين مسئله به

هاي ذيل به پژوهش در اطراف مسائل نمازجمعـه نمونه حالنيباا. قرار نگرفته است 

و جنبـة نـوآوري مقالـهباند كه ذيلاً به كاستي هريك نسبت پرداخته ه تحقيق حاضر

مي پيش : گردد رو اشاره

پژوهـشي پيرامـون حكـم نمازجمعـه نوشـته عبـاس:»نداي آسـماني«كتاب.1

ا  و و بـه رحيمي؛ اين كتاب ناظر به اصل نمازجمعه هميـت آن نگاشـته شـده اسـت

.صورت مقارن نپرداخته است حرمت بيع در وقت ندا به

 االله محسن اراكي؛ نوشته آيت»א�#��من كتاب &�� א�%$��«.2

به: االله مهدوي كني، سلسله دروس آيت»نمازجمعه«.3 عنـوان هرچند دو مصدر اخير

آ مراجعه بوده اما نمي منبع اين پژوهش قابل  عنـوان پيـشينه در نظـر گرفـت؛ن را به توان
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و هر دو كتـاب، تنهـا مـسائل نمازجمعـه را بررسـي زيرا نگاه ايشان نگاه مقارن نيست

.اند نه مسئله خاص محوري اين مقاله كه مسئله حرمت بيع وقت ندا است كرده

نوشـته» نمازجمعـه از ديـدگاه مـذاهب اسـلامي«ارشـدينامه كارشناسـ پايان.4

ن  و راهنمايي احمد قدسي دفاع شده در دانشگاه شاهدحسين يالمـصطف �א���قوي

بـه خـود را اين نوشتار نيز كه عنوان نمازجمعـه از نظـر مـذاهب اسـلامي. א��א�$��

؛ تحـت عنـوان كليـات، بخش اول. است مشتمل بر سه بخش؛اختصاص داده است 

شـو؛بخش دوم در حكم نمازجمعه در عصر غيبت است رايط بخش سوم راجع بـه

شـود كـه با ايـن توضـيح مـشخص مـي. است نمازجمعه از ديدگاه مذاهب اسلامي 

و فـصل اما بحث؛موضوع آن تنها در عنوان با مقاله حاضر همسو است  آن هـا هـاي

. كاملاً متمايز است

خر«اي با عنوان مقاله.5 و وضـعي  ـحكم تكليفـي  در هنگـام برپـايي دوفروشي

ده كه به زوايـايي از مـسئله بيـع در وقـت نـداءزا نوشته احسان حضرت» نمازجمعه

سه؛پرداخته است  گانه مـذكور ايـن موضـوع اما اولاً در آن به طور جامع به زواياي

و ثانياً اين مسئله توسـط محقـق، از ديـدگاه مـذاهب اسـلامي مـورد  پرداخته نشده

.واكاوي قرار نگرفته است

و بررسي قرار  نگاهي جامع بـه است؛ گرفته آنچه در تحقيق حاضر مورد تحليل

اقوال مذاهب اسلامي در موضوع بيع در وقت ندا است كه تاكنون مورد واكاوي قرار

.نگرفته است

 شناسي نهي در آيه نمازجمعه گونه.1

و تنزيهـي تقـسيم مـي شـود؛ مـراد از نهـي نهي در فقه عمدتاً به دو دسته تحريمـي

و منع   الزامي از انجام منهـي عنـه دلالـت تحريمي، نوعي از نهي است كه بر حرمت

مي مي و به آن نهي مولوي نيز گفته مطابق با اين.)106ص، 1415،مظفر:نك(شود نمايد

 سـوره جمعـه دلالـت بـر9نوع از نهي، امر به ترك بيع در وقت نمازجمعه در آيـه 

.حرمت بيع در وقت نمازجمعه دارد

و  بر عدم رجحـان منهـي عنـه نـزد اما نهي تنزيهي، در مقابل نهي تحريمي است

كند؛ هرچند حاكم اكيداً ترك آن را اراده ننموده، اما تـرك آن نـزد حاكم حكايت مي
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 ـازا.)70ص، 1404،حائري اصفهاني:نك(حاكم بر انجامش ارجح است  مطـابق بـاروني

 از سوره جمعه، دلالت بـر9نهي تنزيهي، امر به ترك بيع در وقت نمازجمعه در آيه

ت بيع در وقت نمازجمعه ندارد، بلكه عدم پرداخت به بيع بر انجام آن رجحـان حرم

.داده شده است

دلالـت بـر نهـي از بيـع در وقـت»و ذروا البيـع«كه واضح است، عبـارت چنان

مـ. نمازجمعه دارد   ـشـود؛ياين صيغه هر چند در ظاهر صيغه امر محـسوب ازي ول

كه لحاظ اصولي، نهي ناميده مي است منـع» بيع« از متعلق آن كه مفعولش شود؛ چرا

به تعبير ديگر، فعلِ منهي عنه مولا لزوماً نبايد در قالبي باشد كه منهـي عنـه،. كند مي

اي براي صيغه نهي باشد؛ بلكه در علم اصول، امـر بـه تـرك فعـل را نيـز نهـي ماده

و اين شامل مي مي» ذروا البيع«دانند ص. شود نيز يغه نهـي پـي پس در اينجا بحث در

. شود گرفته مي

تحريمي يا تنزيهي بودن نهي به انجام بيع در نمازجمعه، ميـان مـذاهب اسـلامي

و لـزوم بررسـي. محل اختلاف است  با توجه به رويكرد تطبيقـيِ تحقيـق پـيش رو

و اهل  سنت، ضمن تفكيك نظريات دو مكتب فقهي مذكور، بـه ديدگاه عالمان اماميه

ميبيان ديدگاه هريك از  :شود مذاهب فقهي پرداخته

 ديدگاه قائلان به نهي تحريمي.1-1

طور كلي در مذهب فقهي اماميه، بر تحريمي بودن دادوستد به هنگـام نمازجمعـه به

سـنت بـا نظـر وجـود دارد؛ امـا تحريمـي يـا تنزيهـي بـودن آن در ميـان اهـل اتفاق

يك،مهدر ادا. استري نمازجمعه متغبدرنظرگرفتن وجوب يا عدم وجو   ديدگاه هر

:گردد از مذاهب بيان مي

 ديدگاه مذهب فقهي اماميه.1-1-1

 اختلاف ميـانِ قـولِ بـه نهـي؛در ميان علماي اماميه آنچه محل اصلي اختلاف است

 بلكه پس از پـذيرش حمـل نهـيِ؛تحريمي بودن يا قول به نهي تنزيهي بودن نيست

و ادعاي عدم وجو د مخالف در خـصوص تحريمـي موجود در آيه بر نهي تحريمي

ص2ج، 1414،محقـق كركـي(»وذَروا البيـع«بودن نهي موجـود در ، آنچـه محـل)426،
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ص2ج، 1364،حلـّي(. دلالت نهي بر فساد يا عـدم آن اسـت؛اختلاف شده است ؛ 297،

ص4ج، 1419،شهيد اول  كه يك اختلاف اصولي بوده كه خارج از موضوع مقالـه)153،

. پيش رو است

 له اد
: توان در سه مورد خلاصه نمود دلايل اماميه بر تحريمي بودن اين نوع از نهي را مي

 قرآن كريم: الف

)ينوُد إذِا � يا أَيها الَّذينَ آمنوُا�#��' '
'א�(%$��ومِيمنْ) * وذَروايفَاسعوا إِل++ كْـرِ اللّـهذ 

عيْب! اي مؤمنان«)9: جمعه()...الب سـوي ذكـر راي نماز روز جمعه ندا دهنـد، بـه چون

و خريدوفروش را رها كنيد  آيه شريفه يكي از ادلـه اماميـه اسـت كـه».خدا بشتابيد

. براي حرمت بيع در وقت نمازجمعه ذكر شده است

 روايت:ب

ص1ج،1404صدوق،(مرسله صدوق روايت شده كه در مدينـه زمـاني كـه:)299،

يـا أَيهـا الَّـذينَ(گفت، يك منادي به استناد آيه مباركـه مؤذن در روز جمعه اذان مي 

 ينوُد إذِا �آمنوُا�#��' '
شد: داد ندا سر مي)...) .بيع حرام شد، بيع حرام

 اجماع:ج

تأ، ديگردليل . واقع شده است برخي از علماي اماميهديياجماع است كه مورد

كه ازآنجا  نهي از فعل، ظهور در دلالت بـر كه در مباحث اصولي گفته شده است

مكـارم( ظهور اين فعل نيز بر حرمـت بيـع در وقـت نمازجمعـه اسـت؛حرمت دارد

ص1ج، 1428،شيرازي با توجه به اختلافي كه خواهد آمد مبنـي بـر اينكـه بيـع.)507،

توان فهميد كه فقهاي اماميه در دلالت اين نهـيمي؛شود دقيقاً از چه زماني حرام مي 

. مت اختلافي ندارندبر حر

اما اين ادعاي اجماع به نظر دقيـق. البته در اين مقام، ادعاي اجماع نيز شده است

به نمي مي آيد؛ زيرا توان كساني همچون علّامه حلّي در قرن هشتم، محقق عنوان مثال

و  كركي در قرن دهم، فيض كاشاني در قرن يازدهم، وحيد بهبهاني در قرن دوازدهم

ط  ،حلـّي(اند باطبايي در قرن سيزدهم را نام برد كه در اجماع مخالفت نموده سيد علي

ص4ج، 1393 ــاني 107، ــيض كاش ص1ج، 1401،؛ ف ــاني22، ــد بهبه ص1ج، 1382،؛ وحي ؛ 124،
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ص4ج، 1380،طباطبايي ص2ج، 1414،؛ محقـّق كركـي69، ج بـي،؛ حـسيني عـاملي 426، ،8تـا،

ص5ج، 1392،؛ روحاني 517ص توان نتيجه گرفت كـهه به اين مطالب، مي با توج.)187،

در. نيسته شيععلماي در دلالت اين نهي بر حرمت، اختلافي در ميان  علّامـه حلّـي

و  و نهي بر حرمـت را ذكـر كـرده برداشت خود از آيه مباركه، دلالت امر بر وجوب

ص4ج، 1393،حلـّي: نـك(سپس ادعاي اجماع بر حرمت نمـوده اسـت  در.)107، وي

،5ج، 1412،همـو(» والأمر للوجـوب«: ديگر پس از ذكر آيه بيان داشته است كه جايي

.)424ص

اما از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه هر چند ظاهر آيه دلالت بر حرمت بيع دارد

مييو عدم اختلاف علما  در؛نمايد اماميه نيز همين برداشت را تأييد  اما اين مـسئله

از. تعييني نمازجمعه است فقه اماميه مبتني بر وجوب با توجه به اينكه در نظر برخي

و7علماي اماميه، وجوب تعييني نمازجمعه اختصاصاً به عصر حضور امام معصوم 

و يـا نهايتـاً وجـوب و اقامه نمازجمعه در زمان غيبت يا جايز نبوده اذن ايشان دارد

اذ تخييري دارد، مي  ان روز جمعه در عصر توان نتيجه گرفت كه حرمت بيع در هنگام

گويا به همين جهت اسـت كـه در تعبيـرات فقهـي فقهـاي. غيبت محل ترديد است 

ص1ج، 1385،خمينـي( فتوا به كراهت داده شـده اسـت،جاي حرمت معاصر، به  ؛ 240،

ص1ج، 1393،جزيري ،515(.

 سنت اهل ديدگاه مذاهب فقهي.2-1-1

رض ثبـوت وجـوبِ نمازجمعـه بحث از نظريه نهي تحريمي يا تنزيهي منوط بـر فـ

و ديگران در خصوص بيع عبد در وقت نمازجمعـه  است؛ لذا به همين دليل شافعي

و اند؛ چون اصلاً نمازجمعه را براي آنـان واجـب ندانـسته قائل به حرمت نشده  انـد

دانند كه سعي به نمازجمعـه بـراي آنـان واجـب حرمت بيع را تنها شامل كساني مي 

ص1ج، 1419،شافعي(است  جبي،؛ نووي195، ص4تا، ،500(.

وي.توان به مـاوردي اشـاره كـردمي،داران نهي تحريمي در فقه شافعي از طرف

به«: گويد مي درو ترك بيع واجب شده است خاطر نمازجمعه، سپس خداوند متعـال

مي» در وقت نمازجمعه«مذمت كسي كه  و چون دادوستد يـا: فرموده است؛كند بيع

ب سرگرمي مي سوي آن روي بينند، به اي و تو را درحال آور اي تـرك ايـستادهكهيشوند
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و: بگو.)1: جمعه(كنند مي و از دادوسـتد بهتـر اسـت آنچه نزد خداست از سرگرمي

ص2ج، 1414،ماوردي(» استدهندگانيخدا بهترين روز ،400(.

 سـخن گفتـه مانند فقه شافعي از حرمت بيـع در هنگـام نمازجمعـه فقه حنبلي نيز به

. دلالـت بـر تحريمـي بـودن بيـع دارد،است؛ لذا در نظر آنان نيز امر به ترك بيع در آيه

ص2ج، 1414،قدامه ابن( و ذيـل به)24، عنوان نمونه بدرالدين عيني در مجلـدات مختلفـي

ابحاث گوناگوني متعرّض علت حرمت بيع در وقت نداء شده اسـت؛ او علـّت حرمـت 

ميبيع را ترك سعي واجب ص3ج، 1420عيني،:نك(داند كه همان نمازجمعه باشد ،40(.

 پيامد حكم نهي تحريمي به هنگام نمازجمعه.3-1-1

مينيبنا بر اشاره بدرالد توان گفت مراد او از اين گفته آن اسـت كـه هرچنـد عيني،

، اما در خصوص دستورِ به ترك بيـع در وقـت نـداء؛ كراهت است،اقلّ مراتب نهي 

ب  واجـب،شود؛ زيرا سعي به نمازجمعه به نـص آيـه شـريفهر اقلّ مراتب نمي حمل

و مانند آن مستلزم تـرك واجـب و خواب و ازآنجاكه اشتغال به خريدوفروش است

خر«است، تركش واجب است پس انجام آن امور  حـرام اسـت» ...و دوفروشيمثل

ص3ج، 1420،عيني( .)8،213و40،

ن يز در خصوص اختلاف فقها در خريـدوفروش وقـت ابن رشد از فقهاي مالكي

و عده نمازجمعه عده  و بطلان بيع ددانمياي را قائل به عدم فسخ اي را قائل به فسخ

داند كه نهي نسبت به چيـزي كـه اصـلشو دليل اختلاف را مبتني بر اين مطلب مي

منيخاص) حالت(مباح است، اگر مقيد به صفت  هي عنـه باشد، آيا اين نهي به فساد

ص1ج، 1425،ابن رشد حفيد(گردد يا خير؟ برمي ،471(.

در توضيح اين كلام ابن رشد بايد بگوييم كـه اخـتلاف فقهـا در خريـدوفروش

ا  كه ندا واقع شود بيع هنگامي:گويند است كه گروهي مي گونهنيهنگام نمازجمعه به

مي فسخ مي و گروهي .شود گويند كه فسخ نمي شود

بعـد از اذان ظهـر جمعـه كـسي هاي اماميـه ايـن اسـت كـه اگـر مشهور بين فق

ب در ارشاد جعفري آمده است. صحيح استعيخريدوفروش كند گناه كرده است؛ اما

و مـانع از صـحت با كه  و آن ترك سعي اسـت استناد به اجماع، نهي از امر خارجي

و مقـدس اردبيلـي نيـز نظـر بـه عـدمبيع  و همچنين صاحب جواهر م وجود نيست
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بي(اختلاف در مسئله دارند .)47صتا، محقق كركي،

اند كه نهي از غير عبادت دلالت گونه دليل آورده سنت نيز اين مشهور عالمان اهل

و ايـن بلكه دلالت مي كند؛يبر فساد نم  كند بر اينكه منهي عنه شرعاً مورد تنفر است

مي عبادت را از عبادت بودن خارج مي  ا عقـود را از صـحت شود؛ امـ كند پس فاسد

آن خارج نمي و منافاتي كند، زيرا صحت عقود به معناي ترتب آثار شرعيه بر ها است

و جماعتي است كه قائل به بطـلان بيـع. با حرمت ندارد  البته اين برخلاف نظر شيخ

نك(هستند  ص1ج، 1425،ابن رشد حفيد: براي نمونه  كه نهي موجب فسادني؛ بنابرا)471،

م و چه در غير عباداتيمنهي عنه .شود مطلقاً؛ چه در عبادات

 ديدگاه قائلان به نهي تنزيهي.2-1

در ميـان. منظور از نهي تنزيهي، برداشت كراهـت از نهـي وارد شـده در آيـه اسـت

 در جـايي،سنت، فرضِ سخن از حرمت بيع در وقت نمازجمعه عالمان اماميه يا اهل 

 به نحو وجوب تعييني است؛ چـرا كـه در است كه قول به وجوبِ نمازجمعه آن هم

ب چه. است معنايصورت عدم ثبوت وجوب به اين معنا بحث از حرمت بيع بسا پس

در تعابيري سخن از اباحه يا كراهت بيع در وقت نمازجمعـه شـده اسـت، امـا ايـن 

صورت وجوب تعيينـي يـا تعابير با توجه به رويكرد عدم وجوب اصل نمازجمعه به 

ص1ج، 1385،خميني(ن مكلّف باشد عيني بر گرد ،240(.

در وقـت نمازجمعـه اسـتعمال» كراهت بيع«سنت، گاه واژه در اقوال فقيهان اهل

مي. گرديده است  نمايد كه بيـع در وقـت نمازجمعـه از ديـدگاه آنـان در ابتدا چنين

و نهي موجود در آيه حمل بر نهي تنزيهي گردد،  آنكـه ايـن حال كراهت داشته باشد

و حاصلِ عدم توجه مخاطب است؛ چرا كه با بررسـي عبـارت بر هـاي داشت اشتباه

مي اين و چنيني توان به اين نتيجه رسيد كه كراهت در نظر آنان همان حرمـت اسـت

اش بدون اراده بـار اصـطلاحيِ مرادشان از لفظ كراهت، استعمال آن در معناي لغوي 

و توضيح آنكه هر كار حرامي، مورد. آن بوده است  و ناپسندي شـارع اسـت كراهت

 به آن يا عدم ارتكـاب آن نشدنكيبه ميزاني از كراهت رسيده است كه شارع به نزد 

با اين تحليل بايد گفت كه كراهت اصطلاحي نيز نوعي كراهـت. حكم فرموده است

در. حكم عدم ارتكاب كشيده شود را دارد؛ اما به آن ميزان نيست كه به  مثلاً شـافعي
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ميخصوص بيع بيع روزِ جمعه قبـل از زوال كراهـت نـدارد كـه: گويد قبل از زوال

و حكـم بيـع در هنگـام  مراد از عدم كراهت يعني عدم حرمت چون بحـث از زوال

صص1ج، 1419،شافعي( بحث حرمت است،زوال جمعه ،223-224(.

سـنت حمـل بـر بيع در وقت نمازجمعه در فقـه اهـل،ها مطابق با برخي ديدگاه

و موارد در حقيقت بازگشت به كراهت و آن فروض  به معناي اصطلاحي شده است

در. بيع در خارج از وقت نمازجمعه دارند و-در بيـع: آمـده اسـت» المهذب«مثلاً

مي-احكام آن از؛شود؛ پس اگر قبل از زوال باشد نظر و اگـر بعـد  كراهـت نـدارد

و قبل از قيام امام و در صـورت اذان بـود-يخـوان به خطبـه-زوال كراهـت دارد،

و قيام امام   سـوره جمعـه9حرام اسـت؛ بـه مفـاد آيـه- به خطبه خواندن-مؤذن

جبي،شيرازي( ص1تا، ،207(.

 ديدگاه مختار.3-1

و طرف به نظر مي گونه كه بيان شد،آن،داران هر نظريه رسد با توجه به ادله تفصيلي

ه تحريمي است؛ زيرا اولاً،نهيِ در آيه   مگـر آنكـه؛ اين معنا ظاهر است، نهيئتي از

چه اي بر خلاف باشد كه در اينجا چنين قرينه قرينه و هـايي بسا قرينه اي وجود ندارد

ثانيـاً. از جمله ضد وجودي خاص بودن بيع با نمازجمعه، به نفع حرمت اقامه شوند 

در. كنند روايات تفسيري همين معنا را القا مي   صدر نـزول آيـه بـا ثالثاً فهم متشرعه

و بالاخره ايـن  ـكـه ايـن برداشـت بااحت توجه به شواهد، تحريم بوده است دراطي و

هم پاره .سو است اي موارد با اصل برائت نيز

 مخاطبان نهي در آيه نمازجمعه.2

 سوره مباركه جمعـه بـا اسـتناد بـه كتـب فقهـي9تعيينِ مخاطبان نهي از بيع در آيه

در واقع اين بخـش. گيرد اين بخش مورد پردازش قرار مي مطلب دومي است كه در

 مخاطب نهي از بيع هـستند؟ آيـا،پاسخي است به اين سؤال كه آيا همه افراد جامعه 

كه توان مدعي شد عده مي اي از مكلّفان به جهت جنسيت يا به لحاظ شرايط خاصي

بـه صـورت دارند از خطاب آيه خارج هستند؟ به همين سبب لازم است اين بخش 

و جنسيت مخاطبان در دو بخش مجزا بررسي شود و با توجه به سن . كلي
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 مردان مكلّف.1-2

مي كه نماز آنجا از و كودكان واجب نيست مشخص شود كه مـردان جمعه بر بانوان

و لذا نهي از معامله، شامل حال اين افراد  مكلّف مورد خطاب اين آيه شريفه هستند

مكلّف، تحت شرايطي از سيطره حكمِ مذكور خارج هستند كه اما مردان. خواهد بود 

. در ادامه به موارد آن اشاره خواهد شد

كس كه مكلّف در ميان فقهاي اماميه در اين مسئله اختلافي وجود ندارد كه هرآن

علّامـه حلّـي. به نمازجمعه به نحو وجوب تعييني است، بيع نيز بـر او حـرام اسـت 

به شخصي كه مكلّف به نمازجمعـه اسـت ادعـاي اجمـاع درباره حرمت بيع نسبت 

. كرده است، حتي در جايي كه طرف مقابل او در معامله، مكلّف به نمازجمعه نباشـد 

سـوي بـه)سـعي(ايشان با تمسك به انحصار نهي آيه نداء در كـساني كـه شـتافتن

،4ج، 1393،حلـّي( قول خود را تبيـين كـرده اسـت؛نمازجمعه بر ايشان واجب است 

.)109ص

هـاي مختلـف تـصويرِ حرمـت بيـع در فـرض؛ استتيآنچه كه در اينجا بااهم

و عدم وجوب تعييني است   بيـع ضـد نمازجمعـه محـسوب كـهييازآنجـا. وجوب

به مي صورت تكليف تعييني، ديگر ناحيه خـلاص شود، در صورت نظر به نمازجمعه

اشو ترخيصي از آن نمي  تغال يافت؛ اما اگر نگـاه بـه توان يافت كه به ضد خاص آن

ا نمازجمعه به  توان قائـل بـه صورت نمينيعنوان يك تكليف قابل اختيار باشد، در

تحريم بيع شد؛ زيرا در نهايت اشتغال به ضد نمازجمعه، امكان اختيار نمازجمعـه را 

كند كه در فرض واجب تخييري، عصياني بر ترك يكي از دو طرف تخيير، سلب مي 

.ستمترتب ني

و زنان(غير مكلّفين.2-2 از مردان )اعم

در حرمت يا جواز دادوستد براي طرفيني كه نمازجمعه بر هيچ كدام واجـب نيـست

و از طرفي حكم بيع درصورت   يـك طـرف عقـد بيـع از كـهيزمان برپايي نمازجمعه

ن  طرف ديگر از كساني باشـد كـهيول ست؛يكساني باشد كه نمازجمعه بر او واجب

در؛ به نمازجمعه است مكلّف  محل سؤال است كه در ادامه به هر يك از دو حالـت

:شود فقه مذاهب اسلامي پرداخته مي
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بر هيچ.3-2 از دو طرف بيع عدم وجوب نمازجمعه  كدام

و اهل سنت پيرامون دادوستد براي طرفينـي كـه نمازجمعـه بـر مشهور علماي اماميه

ن هيچ كه است مازجمعه، جواز بيع در حق كساني كدام واجب نيست در زمان برپايي

و كراهت است . مكلّف به اقامه نمازجمعه نيستند كه طبيعتاً اين جواز، اعم از اباحه

 ديدگاه اماميه.1-3-2

 بيع در وقت ندا نيـز؛ در فقه اماميه كسي كه نمازجمعه بر او واجب نباشديطوركل به

ص1ج، 1396،طوسي(برايش حرام نيست حوم علّامه حلّي در اين خـصوصمر.)631،

كه چنين دليل مي :آورد

اولاً خداوند بيع را حرام كرده است بر كسي كه تكليف سعي بـر نمازجمعـه بـه

از تكليف«شود؛ چرا كه عمل به اصل برائت گردنش آمده، پس شامل غير ايشان نمي

تـرك مستلزم اين حكم است؛ ثانياً غرض از وجـوب تـرك بيـع، عـدم» به ترك بيع 

و اين زماني صحيح است كه شخص تكليـف بـه جمعـه شـده باشـد  .جمعه است،

نمـاز والا در صورت عدم تكليف شـخص بـه«: همچنان كه علامه حلي گفته است

در» غرض از ترك بيع حاصل نيست،جمعه و كسي كه و همچنين بيع براي مسافر ،

 نـشانگر،و دلايـل شود، ممنوع نيست؛ همه ايـن مـوارد وطنش نمازجمعه اقامه نمي

، 1412،حلـّي(ميزان وابستگي وجوب ترك بيع با وجوب نمازجمعه بر شخص اسـت

ص5ج ،425(.

عبارت ايشان بدين. همچنين علّامه حلّي در اين مطلب ادعاي اجماع كرده است

 علماي ما مختص به كسي است كـه شـتافتن- جميع-حرمت از نظر«: شرح است 

و» سعي به نمازجمعه« و مسافرين بر او و صبيان » اجب باشد؛ نه ديگراني چون زنان

ص4ج، 1393،حلّي( ،109(.

اما موارد عدم وجوب نمازجمعه بر شخص كه منجر به عدم حرمت بيع وقت ندا

به مي مي شود، متعدد است؛ از شرايط وجـوب«: نويسد عنوان مثال مرحوم شيخ مفيد

و حلال، بالغ باشد، اجتماع براي نمازجمعه اين است كه شخص حر باشد  زاده باشد

و پيسي به  پس وقتـي شـخص.)164ص، 1413،مفيد(» دور باشد از امراضي مثل جذام

عبد باشد يا غيربالغ يا مبتلا به مرض پيسي باشد ازآنجاكه نمازجمعه بر وي واجـب 
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 حرمـت بيـع،،نيست، بيع نيز بر او حرام نخواهد بود؛ چرا كه در نظر فقهـاي اماميـه

ص4ج، 1393،حلّي:نك(دارِ وجوب نمازجمعه بر شخص مكلّف است دايرم ،109(.

 سنت ديدگاه اهل.2-3-2

:سنت، در اين مسئله دو قول وجود دارد اما در فقه اهل

 جواز.1-2-3-2

و ديگـران را بـه علّامه حلّي جواز نمازجمعه براي بردگان، زنان، مريضان، مـسافران

ص5ج، 1412،حلّي:كن(اكثر اهل علم نسبت داده است  ،425(.

و عبارات علماي اماميه اسـت : گويـد او مـي. عبارت شافعي نيز دقيقاً مشابه نظر

بين كساني واقع شود كه جمعه بـراي آنـان) نداء(زماني كه بيع در وقت منهي عنه«

؛ چرا كه جمعه بر آن دو واجب)حرام نيست(واجب نيست، ديگر بيع كراهت ندارد 

و هدف كـه عمـلاً ايـن دو نفـر( قدرت بر اتيان جمعه بوده است،از نهي بيع نبوده

،1ج، 1419،شـافعي(»، پس بيع نيـز برايـشان حـرام نيـست)اتياني بر گردنشان نيست 

جبي،؛ نووي224ص ص4تا، ،500(.

و را براي نمونـه مثـال» عبيد«شيخ طوسي نيز همين قول را از شافعي نقل كرده

ك«زند مي و امثـال ايـشان-ه جمعه بر او واجب نيست بيع بر كسي - ماننـد عبيـد

و شافعي به اين قول قائل است ص1ج، 1396،طوسي(» حرام نيست، علّامه.)630-631،

و ديگـران  و به نساء، صبيان، مسافرين حلّي نيز همين مطلب را از شافعي نقل كرده

ص4ج، 1393،حلّي(زند مثال مي ،109(.

فتن حرمت به كساني كه مخاطب وجود نمازجمعه نيـستند را نگر ابن قدامه تعلق

و وجوب شتافتن«: مسلم گرفته است مختص بـهـ سوي نمازجمعهبهـ حرمت بيع

و صـبيانـ كساني است كه مخاطب به نمازجمعه هستند، اما ديگران  و ماننـد زنـان

.)145ص،2ج، 1388،ابن قدامه(» پس اين حرمت در حقشان ثابت نيستـ مسافرين

و از تعبيـر عـدم و اصـحاب نـسبت داده همچنين نووي اين مطلب را به شافعي

و عدم كراهت استفاده كرده است  و اصحاب او گفته«حرمت دو شافعي اند كـه اگـر

وـ نفري كه نمازجمعه بر ايشان واجب نيست با هم خريدوفروشي را  در زمان نداء

نهـ پس از آن  و جبي،نووي(» مكروهانجام دهند نه حرام است ص4تا، ،500(.
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 حرمت.2-2-3-2

. بر او حرام استعيبيول ست؛ين در نظر مالك هر چند كه نمازجمعه بر عبد واجب

دانيم كه مـراد، حرمـت البته ايشان از تعبير كراهت استفاده كرده است كه با قرينه مي

 قـرارنيـ ازاعبـارت مالـك. گونه فهميده اسـت گونه كه شيخ طوسي اين است، همان 

» براي عبد مكروه است، هر چند بيع صحيح استـ در وقت نمازجمعهـ بيع«: است

ص1ج، 1415،مالك بن انس( ،154(.

غلامـان نيـز: مالك گفتـه اسـت«: گونه نقل كرده است شيخ طوسي از مالك اين

بمانند افراد حرّ از اين كار  ميـيعـ ص1ج، 1396،طوسي(» شوند بازداشته ،630-631(.

و عدم آن به وجوب نمازجمعه يـا عـدم آن در لذا دائرمدار كردن مسئله حرمت بيع

اين«: همين نظر را علّامه حلّي نيز از مالك نقل كرده است. نظر مالك صحيح نيست 

گونه كه بر مخاطبين وجوب نمازجمعـه حـرام عمل بر مملوك نيز حرام است همان 

ص5ج، 1412،حلّي(» است ب425، ص1ج، 1415،ن انس؛ مالك ،154(.

علّامه حلّي قائل شده است كه در نقل از احمد بن حنبل چنين آمده است كه بيع

ص5ج، 1412،حلّي:نك(بر غير مخاطبين به نمازجمعه نيز حرام است  هم ايشان.)425،

قولي به احمد بن حنبل نسبت داده است كه مطابق با آن، ايشان قائل به حرمت بيـع 

ص4ج، 1393،حلـّي( است كه نمازجمعه بر ايشان واجب نيـست بر افرادي  ؛ ابـن 109،

ص2ج، 1388،قدامه ،146(.

كه ابن قدامه نيز نقل مي دو روايت نقل كرده است مبنـي بـر» موسي ابن ابي«كند

سپس خـودش ايـن. اينكه غير مخاطبين به نمازجمعه نيز نبايد خريدوفروش نمايند 

دل. نمايد نظر را رد مي  دو كند بـه يلي كه ابن قدامه براي رد اين نظر ذكر مي دو ماننـد

خداوند متعـالي كـساني را از بيـع نهـي«: دليلي است كه علّامه حلّي ذكر كرده است 

اند، پس غير مخـاطبين بـه به نمازجمعه شده-يسع-كرده است كه امر به شتافتن 

 مـشغول نـشدن بـه همچنين علت حرمت بيع،. نمازجمعه، مشمول نهي الهي نيستند 

و اين مطلب در حق اين افراد منتفي چيزي است كه انسان را از نمازجمعه باز دارد،

آن است؛ چرا كه نمازجمعه بر اين افراد واجب نيست تا بيع، آن  ها را از مشاركت در

ص2ج، 1388،ابن قدامه(» باز دارد ،145(.
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و دو»موسـي ابن ابـي«گويا نظر مالك پيشواي فقهاي مدينه و  از فقهـاي حنبلـي

سنت، اجماع بر عدم حرمـت باعث شده است كه در ميان اهل،روايتي كه نقل كرده

 در اين فرض، شكل نگيرد؛ لذا ابـن قدامـه در ادامـه، فـرض ديگـري را مطـرح بيع

اگـر شـخص«: كسي قائل به حرمت بيـع نـشده اسـت كند كه در آن فرض، هيچ مي

خـاطر بـهـ نباشد يا در روستايي باشد كـهـ معه محل اقامه نمازجـ مسافر در شهر 

نمازجمعه بر اهالي آن واجب نيست در اين صورت بيش از يك قـولـ فاصله زياد 

و آن اين است كه بيع بر ايـشان حـرام نيـست، بلكـه حتـي  در مسئله وجود ندارد؛

ص2ج، 1388،ابن قدامه(» مكروه هم نيست  نيـز در سابق گذشت كه علّامه حلّي.)145،

و عدم كراهت در آن ادعاي اجمـاع  و در عدم حرمت متعرض اين مسئله شده است

ص4ج، 1393،حلّي(كرده است  ،109(.

از دو طرف بيع.4-2 بر يكي  عدم وجوب نمازجمعه

و اهل  يـك طـرفكهيسنت پيرامون دادوستد براي حكم بيع درصورت علماي اماميه

نعقد بيع از كساني باشد كه نمازجمعه بر  طرف ديگر از كسانييولست؛ياو واجب

. ديدگاه متفاوتي دارند؛باشد كه مكلّف به نمازجمعه است

 ديدگاه اماميه.1-4-2

مطابق با ايـن فـرض،. در ميان فقهاي اماميه، بيشتر به اين فرض پرداخته شده است

گذشت كه علّامه. خريدوفروش بر كسي كه نمازجمعه بر او واجب است حرام است

: نـك(ي نسبت به حرمت بيع بر خصوص اين شخص، ادعاي اجماع كرده اسـت حلّ

ص4ج، 1393،حلّي ،5ج، 1412،همـو(؛ همـين اجمـاع را نيـز ادعـا نمـوده اسـت)109،

.)426ص

و توضيحي البته فاضل هندي در اين مطلب داده است كه شبيه به اشكال اسـت؛

مبني» به طرف ديگر معامله باشداگر به همراه جواز بيع نسبت«آن اينكه اين حرمت 

استعمال لفظي كه دلالت بـر يـك طـرف معاملـه نمايـد: بر اين است كه قائل شويم 

توسط شخصي كه مكلّف به نمازجمعه است حرام است، هر چنـد» ايجاب يا قبول«

ص4ج، 1382،اصـفهاني(عقد بيع محقق نشود  كه ماهيت بيع، تر اين؛ توضيح بيش)293،
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و اين اثر انتقال مالكي مي) انتقال(ت است و قبـول با اسبابي رخ . انـد دهد كه ايجـاب

ا نمي و قبول را بيع دانست؛ بلكه و قبول الفاظي هستند كه اثـر را جابيتوان ايجاب

مي. كنند محقق مي و حرمت در يك معامله تصوير شود حال اگر گفته شود كه جواز

و قبول مكلّف به نمازج  اوو يك طرف اين ايجاب و خريـدوفروش بـر معـه اسـت

و طرف ديگر چنين محذوري ندارد، گويا حرمت را روي بيع نبـرده  م؛يـا حرام است

بلكه حرمت روي تلفظ ايجاب يا قبول است كه از مراحلِ پيـشيني انتقـال مالكيـت

. شود محسوب مي

البته مطلبي كه وي بيان داشته است قابل مناقشه است؛ چـرا كـه اسـتعمال لفـظ

و قبول به ايجا استعمال لفظ ايجاب يـا. با فرض مورد بحث متفاوت استييتنهاب

در باعث ايجاد يك عقد نميييتنها قبول به  شود، لذا حرام نبودن آن مانعي ندارد، اما

و زماني كه اين الفاظ در معامله  اي استعمال شود كه طرف ديگـري نيـز وجـود دارد

شود كه در آيه مباركـه از آن نهـي بيع مي گرفتن كند موجب صورت عقد را كامل مي 

مي. شده است  چه البته اگر اين نهي، موجب بطلان بيع توانـستيم اشـكال بسا مـي شد

در» گيـرد چرا كه در نهايت، بيعـي صـورت نمـي«؛فاضل هندي را قبول كنيم  ولـي

هاي آينده خواهد آمد كه استعمال اين الفاظ توسط دو نفري كه نمازجمعه بـر بحث

و اين بيع صحيح است هر چنـد دوي ايشان نيز واجب است موجب بيع مي هر شود

درنيپس بنابرا. مرتكب فعل حرام شده است  مثال فاضل هندي با فرض محل بحث

و در نتيجه كاملاً متفاوت است . صورت

كـسي كـه مخاطـب بـه نمازجمعـه«اما آيا انجام اين معامله بر طرف ديگر عقد

توان به چهار قول است؟ اقوال فقهاي اماميه در اين مسئله را مي نيز بيع حرام» نيست

:تقسيم كرد

 كراهت.1-1-4-2

. از جمله قائلين به اين قول مرحوم شيخ طوسي است. اين قول، قائلان زيادي ندارد

تمسك ايشان به اين است كه اين كار توسط اين شخص، معاونت است بر اثمي كه

ص1ج، 1387،طوسي(دهد طرف مقابل آن را انجام مي ،150(.

تعَـاونوُا علَـى الْـإثِْمِ(با توجه به اينكه معاونـت بـر اثـم بنـا بـر آيـه شـريفه ولا
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 مورد نهي قرار گرفته است كه ظاهر نهي نيز حرمت است، شايد)2: مائده()والعدوانِ

قـ. از قول به كراهت دفاع كرديراحت نتوان به ائلين بـه در قول آتي خواهيم گفت كه

. اند حرمت نيز به اين آيه تمسك كرده

بر«علّامه حلّي نيز به شيخ طوسي اشكال كرده است كه مقتضاي استدلال به اعانه

سپس خود با تمسك بـه. شدن به حرمت بيع استو تمسك به آيه مباركه، قائل» اثم

بيـع«: اسـت شيخ گفته. استاي مربوط به بيع در زمان نداء، قائل به حرمت شده آيه

ولـي دليـل. براي او مكروه است، چرا كه در انجام فعلي حرام، معاونت كرده اسـت 

،حلـّي(»، حرمت اسـت9و صحيح نزد من، به دليل آيه ... شيخ، اقتضاي حرمت دارد 

ص4ج، 1393 ،109(.

و بيان دليل وي، اين قـول را بـه همچنين علّامه پس از انتساب اين قول به شيخ

سپس قول به حرمت را به شافعي نـسبت داده. نيز نسبت داده است سنت برخي اهل 

وي در ادامـه بـا. اسـت» اعانه بر اثم«دارد كه دليل او نيز همان دليل شيخو بيان مي 

،5ج، 1412،حلـّي(دارد تأييد قول شافعي، اعتراض خـود بـه نظـر شـيخ را ابـراز مـي 

.)426ص

م نـه« اين آيه قائل بـه كراهـت شـده علتّ اينكه شيخ با تمسك به رسديبه نظر

و مدلول آيه محل بحث است»حرمت مي.، جمع بين مدلول اين آيه كند وي تصريح

سـوي بـه» سـعي«كه آيه نداء، بيع را تنها بر كـسي حـرام كـرده اسـت كـه شـتافتن 

دليل ما آيه نهـم سـوره«: عبارت او به اين شرح است. نمازجمعه بر او واجب است 

بـر او واجـب اسـتـ سوي نمازجمعهبهـع را بر كسي كه سعي جمعه است كه بي

و چون نمازجمعه بر عبد  واجب نيست پس بيع نيـزـو ديگرانـ حرام كرده است،

ص1ج، 1396،طوسي(» بر ايشان حرام نيست  شدن بـه احتمالاً شيخ طوسي قائل.)631،

و از طرفي نيز مي  نسته است كه كـاردا حرمت را مخالف مدلول آيه نداء ديده است

اين شخص، مشمول اعانه بر اثم است، لذا جمع بين اين دو را در اين ديده است كه 

. نهي مذكور در آيه اعانه بر اثم را بر كراهت، حمل نمايد

 حرمت.2-1-4-2

، محقق»كشف الالتباس«و» المرام,א��«ابن فهد حلّي، صيمري در دو كتاب خود
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،»فوائد الشرائع«و » א�
�א�� א�%�	
��«و» المقاصد جامع«كركي در سه كتاب خود

و همچنـين» مـسالك الأفهـام«و» الإرشـاد .אש���«شهيد ثاني در دو كتاب خود؛

؛ صـيمري89ص، 1409،ابـن فهـد حلّـي(موسوي عاملي از قائلين به حرمـت هـستند

ص2ج، 1414،؛ محقق كركي 142-141، صص 1417؛ همو16ص، 1420،بحراني ،و؛ هم ـ429،

ص1ج، 1368 صبي،؛ همو 131، ص1ج، 1381،؛ همـو33ص، 1414،؛ شهيد ثاني47تا، ؛ 245،

ص4ج، 1411،موسوي عاملي را.)78، و محقّق ميسي نيز اين نظر » اقـوي«علّامه حلّي

ص2ج، 1419،حلّي(.دانند مي جبي،؛ حسيني عاملي54، ص8تـا، ؛ همچنـين علّامـه)531،

ص1ج، 1412،حلّـي: نـك(» جيـد«ير حلّي از اين نظريه با تعب و شـهيد اول بـا)331،

ص1ج، 1375،شـهيد اول(اين نظـر را پـسنديده اسـت» قوي«و» اقرب«تعبير ؛ 191،

ص4ج، 1419 همو، را.)154، ) داراي وجـه قبـول(» متجّـه«شهيد ثاني نيز اين نظريه

.)296ص، 1371،رازي(داند مي

و قائل به حرمـت شـده قول سابق علّامه حلّي پس از نقل از شيخ، آن را رد كرده

ص4ج، 1393،حلّي(است  ظاهراً دليل كساني كه در اماميه قائل به حرمـت ايـن.)109،

اسـت كـه از آيـه» إعانه بر إثم«اند منحصر در حرمت بيع بر طرف ديگر معامله شده 

والعدوانِ(مباركه  تعَاونوُا علَى الإْثِْمِ لذا سـيد علـي. استفاده شده است)2: مائده()ولا

و چنين بيان داشته است  اگر معاونـت بـر اثـم«: طباطبايي مطلب را به صورت معلق

و الا قـول بـه جـواز حاصل شود قول به تحريم صحيح  ،طباطبـايي(» ...تر خواهد بود

ص4ج، 1380 و تقويت نظر شافعي، به همين آيه.)70، علّامه حلّي نيز در رد نظر شيخ

ص5ج، 1412،حلّي(كرده است تمسك  ،426(.

 جواز به معناي اعم.3-1-4-2

و محقق حلّي ،طوسـي(انـد قائل به جواز بيع نسبت به اين شخص شده،شيخ طوسي

ص1ج، 1396 ص1ج، 1408،؛ حلّي 630، در.)98، علّامه حلّي برخلاف نظر سـابق خـود،

الأ«و» تحرير الأحكام«هاي دو كتاب ديگرش به نام  قائل به جواز شـده» حكامقواعد

ص1ج، 1420،حلّي(است  ص1ج، 1413،؛ همو45، فاضل هندي نيز فـرض محـل.)288،

مي بحث را از مواردي مي  و نـه بـه كراهـت داند كه نه در آن حكم به حرمت شـود

ص4ج، 1382،اصفهاني( جبي،؛ حسيني عاملي293، ص8تا، ،532(.
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 توقف.4-1-4-2

ب و صاحب از ظاهر عبارت مرحوم در چنين برمي» א�%�	
��إرشاد«هبهاني، آيـد كـه

ص1ج، 1382،وحيد بهبهاني:نك(اند اين مسئله توقف كرده  صبي،؛ استرآبادي124، ؛ 181تا،

جبي،حسيني عاملي ص8تا، توان يك قول جداگانـه دانـست، البته اين مبنا را نمي.)532،

ف و به نتيجه نرسيده توا ندادهچرا كه در واقع اين دو نفر، در اين مسئله . اند اند

 سنت ديدگاه اهل.2-4-2

:سنت دو قول مشهور است اما در ميان فقهاي اهل

 كراهت.1-2-4-2

البتـه در ادامـه. ابن قدامه قائل به كراهت بيع در حق طرف ديگر معامله شده اسـت

و گفته است   مخاطب بـهو اگر يكي از دو طرف معامله«: احتمال حرمت را نيز داده

و در حـق طـرف و ديگري نباشد، بيع در حق مخاطب، حرام است نمازجمعه باشد

و محتمل است كه بر او نيز حرام  ديگر، مكروه است؛ چرا كه اعانه بر اثم كرده است

ص2ج، 1388،ابن قدامه(» خاطر آيه مباركه دال بر حرمت اعانه بر اثم باشد؛ به ،145(.

و صاحب عده«سنت اهلنووي به دو تن از فقهاي مي» بيدنجي دهـد كـه نسبت

اگر يكي از طرفين بيع، از كساني باشد كه نمازجمعه بر او واجب نيست، بيـع بـر او 

ن  مي. بلكه مكروه است ست؛يحرام و باطـل وي اعتراض كند كه اين نظر، نظري شاذ

و صحيح اين است كه بيع بر هر دو تن حرام است؛ همان  و گونـه كـه شـافع بوده ي

جبي،نووي(اند اصحاب گفته ص4تا، ،500(.

وي در ادامه اين نظر. علّامه حلّي قول شيخ طوسي مبني بر كراهت را نقل كرده است

ص5ج، 1412،حلّي(نيز نسبت داده است» بعض الجمهور«سنت را به برخي اهل ،426(.

 حرمت.2-2-4-2

ه، احتمـال حرمـت نيـز داده در نقل سابق از ابن قدامه گذشت كه وي در اين مـسئل

و صاحب عده، قائل بـه. است همچنين گذشت كه نووي نيز در اعتراض به بيدنجي

گذشت كه علّامه حلّي در دو كتاب خـويش قـولي بـه احمـد بـن. حرمت شده بود 
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حنبل نسبت داده است كه مطابق با آن، بيع بر دو طرف معامله حرام است هـر چنـد

ن ص5ج، 1412،حلّي(باشند هر دو مخاطب به نمازجمعه ص4ج، 1393،؛ همو425، ،109(.

و اذان نيز شروع شـده باشـد، امامكهينووي درصورت جمعه بر منبر نشسته باشد

قائل به حرمت بيع بر هر دو طرف است هر چنـد يـك طـرف معاملـه، مكلّـف بـه 

جبي،نووي(نمازجمعه نباشد  ص4تا، ،500(.

ر ،4ج، 1393،حلـّي(ا به شـافعي نـسبت داده اسـت علّامه حلّي نيز قول به حرمت

و پـس از تأييـد.)109ص وي در جايي ديگر نيز همين قول را به شافعي نسبت داده

مي2آن، دليل اين قول را همان آيه  ص5ج، 1412،همو(داند سوره مائده ،426(.

مي به نظر مي ند رسد كه با توجه به ادله اء توان گفت كه حرمت تكليفي بيع وقت

به. تر هم از آن بحث شد ثابت است كه پيش  عنوان حرمت وضعي طـرح اما آنچه كه

و اشكال است؛ زيرا اولاً نهيِ در آيه مستقيماً به افعال مكلّف تعلـق مي شود قابل رد

تر بايد يك مبنا روشن شود گرفته است نه ماهيت امر اعتباري بيع؛ براي توضيح بيش

و مكلّفين تعلق گيرد، اصلِ اولي در آن حرمـت كه اگر نهي مولويو آن اين  به افعال

و اين حرمت براي صرف از معناي ظاهري نياز به قرينه دارد؛ به بيـان  تكليفي است

فنّي، ظهورِ تعلق امر به افعال، در نهيِ تكليفي است؛ در مقابل اگر نهـي بـه ماهيـات 

و ظهور در حرمت وضعي دارد  جا هر چند كلمه بيع در در اين. تعلق گيرد، اصلِ اولي

. نـه خـود بيـع؛آيه آمده است، اما تحريم به فعلِ اشتغال به بيع تعلـق گرفتـه اسـت 

به معناي رهاكردن است كه يك تكليف از جنس افعال جـوارحي اسـت؛» ذروا«عبارت

و اثبـات حرمـت وضـعي در كنـارنيبنابرا  اصلِ اولي در اين آيه، حرمت تكليفي است

اي در دسترس نيـست؛ بنـابراين حـال اي دارد كه چنين ادله ادله جداگانهتكليفي، نياز به

توان گفت براي طرفي، اين حرمـت آمـده كه حرمت به افعال جوارحي تعلق گرفت، مي 

و براي طرف ديگر نه؛ درهرصورت وقوعِ . بيع بلااشكال است،است

 محدوده زماني نهي.3

و اهل مختلفي براي زمان آغاز حرمت بيع استفاده سنت تعابير در اقوال فقهاي اماميه

اما از لحـاظ انتهـاي زمـاني. پوشاني دارند شده كه در برخي موارد نيز با يكديگر هم 

گونه كـه گويا اختلافي نباشد كه حرمت تا پايان نمازجمعه باقي است؛ همان،حرمت
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ج بـي،نـووي: نـك(دانـد نووي حرمت را تا زمان فراغت از نمازجمعه باقي مـي ،4تـا،

و قـائلين هـر يـك ذكـر.)500ص در ادامه هركدام از تعابير به نحو جداگانه بررسي

:گردد مي

 ديدگاه اماميه.1-3

توان در چهـار ديدگاه اماميه در آغاز حكم نهي از خريدوفروش در نمازجمعه را مي

از دسته تقسيم نمود كه عبارت  ، 1401،يفـيض كاشـان( بعد از اذان يا بعد از نداء.1: اند

ص1ج ص1ج، 1382،؛ وحيد بهبهاني22، ص4ج، 1380،؛ طباطبايي124،  بعـد از اذان.2.)69،

ص1ج، 1396،طوسي(جمعه بر منبرو پس از نشستن امام ص5ج، 1412،؛ حلّي 630، ؛ 424،

ص4ج، 1393،همو و قبـل از اذان.3)107، ؛89ص، 1409،ابـن فهـد حلـّي(بعـد از زوال

ص1ج، 1381،؛ شـــهيد ثـــاني295ص، 1371،؛ رازي258ص،1ج، 1410،حلـّـي ؛ مقـــدس 245،

ــي ص2ج، 1379،اردبيل ــل از زوال.4)382-383، و قب ــد از اذان ــي( بع ،1ج، 1387،طوس

ص1ج، 1408،؛ حلّي151ص ،95(.

 سنت ديدگاه اهل.2-3

از باره نيز سه دسته است كه عبارت سنت دراين ديدگاه اهل پ-1: اند و س بعد از اذان

ص1ج، 1419،شـافعي(از نشستن امام جمعه بـر منبـر ج بـي،؛ نـووي 195، ص4تـا، ؛ 500،

ص1ج، 1421،شــربيني ــدالبر295، ص2ج، 1421،؛ ابــن عب ص4ج، 1399،؛ دهلــوي288، ؛ 624،

جبي،العيني ص6تـا، و قبل از اذان-2)204، ص2ج، 1388،ابـن قدامـه( بعد از زوال ؛ 145،

ص1ج، 1428،دمشقي جبي،؛ نووي187و80، ص4تا، و قبل از زوال-3.)501،  بعد از اذان

درگفكه حلّي ضمن بيان حكم شروع خطبه پيش از زوال، تـه اسـت كـه ايـن قـول

ص4ج، 1393،حلـي: نـك(سنت، به احمد بن حنبل نيز منتسب است فقهاي اهل  ،108(

امـا.)145-144 صـص،2ج، 1388،ابـن قدامـه(كه ابن قدامه نيز بر همين نظر است چنان

اگر دو مـرد كـه هـر دو يـا يكـي از ايـشان، مكلّـف بـه«نووي بيان كرده است كه 

ج بـي،نـووي(» نمازجمعه است پيش از زوال، خريدوفروش كنند مكروه نيـست  ،4تـا،

؛ البته اين احتمال وجود دارد كه كلام نـووي نـاظر بـه مـسئله مـورد بحـث)500ص

.نباشد
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يريگجهينت

مياز مجموع مب كه احث چنين نتيجه گرفته :شود

 سوره جمعـه قائـل هـستند، امـا بـه9اي بر تنزيهي بودن نهي در آيه هر چند عده.1

و فهم متشرعه در صدر نزول آيه با توجـه بـه دلايل سه گانه هيأت نهي، روايات تفسيري

ا و به معناي لزوم ترك بيع هنگام نمازجمعه .ستشواهد، نهي در آيه از نوع تحريمي

و كودكـان.2 و بـانوان مـورد خطـاب مخاطبان آيه مذكور، مردان مكلف هستند

مي،و نهي تكليفي آيه نيستند  شود كه مأمور، به انجام تكليف الهي تنها شامل كساني

و تعييني بودن نمازجمعه(نمازجمعه  از اين رو در زماني. باشندمي) در صورت عيني

بي  و طرف ديگر در دايـره مكلفـين كه نمازجمعه بر يكي از دو طرف ع واجب باشد

.بر طرف مكلف حرام استفقط قرار نگيرد، بيع

 حكم دادوستد در هنگام برپايي نمازجمعه براي غير مكلـف، محـل اخـتلاف.3

و مذاهب اهل و عالمان فقه اماميه هاي مختلفي در اين باره دارند، سنت ديدگاه است

و جـواز بـه تا جايي كه در فقه اماميه در چنين   موضعي حكم بـه كراهـت، تحـريم

و در مذاهب اهل و معناي اعم داده شده سنت نيز حكم به تجويز در قالـب كراهـت

.تحريم صادر گرديده است

 درباره حكم بيع براي طرفين غير مكلف، عدم حرمت نزد اماميه ثابـت اسـت،.4

ن بر عـدم حرمـت بيـع اي از فقيها سنت علاوه بر اينكه عده اما در مذاهب فقهي اهل

براي طرفين مذكور قائل هستند، برخي نيز بر حرمت دادوستد براي افراد غيرمكلـف

.اند حكم كرده

و محدوده زماني نهي، از هنگامه اذان روز جمعه تا پايان نمازجمعه مـي.5 باشـد

و فاصـله او تـا محـل اقامـه نمازجمعـه  اگر كسي قصد شركت در نمازجمعـه دارد

و اشتغال به بيع، مانع از رسيدن او به نمازجمعه شود، حتي قبل از اذان طولاني باشد 

.شود نيز مشمول اين نهي مي
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